
 

 

 

 

 
 ازنظرگاه  اجتماعییت و فعال انسانییت بر فعل یتیجنستفاوت یرتأث

 بازو بن آملیجوادیاللهیتآ هاییشهاند یتمحور یت باو وهاب یهامام
 *تبار یفاطمه رئوف

 **یانفرمان یمهد

  چکیده

نف است که نوع انسان را به دو ص هایییژگیمؤنث بودن ازجمله و یامذکر  یبه معن یتی،جنس تفاوت

قرار  واحد نوعییلزن و مرد، هر دو در ذ یها. باوجود تمام اختلافکندیم یفبزرگ زن و مرد، تصن

 یهااختلاف حال،ینشوند. باا یدهکه هر دو، انسان نام شودیها سبب مآن یهاو اشتراک گیرندیم

سبب  او اجتماعی هاییتو فعال زن انسانی یترا نسبت به فعل یمتفاوت یهانگاه جنسیت، بهوابسته

ازنظر گاه  اعیاجتمیتو فعال انسانی یتبر فعل یتیتفاوت جنس یرپژوهش، تأث ینشده است. هدف از ا

 هاییشهاند یت( با محوراول یتلق از یندگینما)به تی( و وهابدوم یتلق از یندگینما)به یهامام

اساس،  نیبه نگارش درآمده است. بر ا یلو تحل یقباز است که با روش تطبو بن آملیجوادیالله یتآ

و را ا انسانییتزن، فعل یماناست که با اعتقاد به نقص عقل و ا یازجمله کسان یتبن باز در وهاب

ا نگاه ب ین. اداردیحضور در اجتماع بازم ازقرارداد و به بهانه حرمت اختلاط با مرد، او را  پاسخیب

متعدد قرآن که تکامل انسان را  یاتو روا یاتآ یچشم خود را بر رو یث،احاد یظاهر برخبه یهتک

ر مقابل، د بسته است. داند؛یو تقوا م یترا تنها انسان یارنکرده و ملاک و مع یخاص یتبه جنس یدمق

معنا  در آن یتکه جنس داندیبعد انسان را روح م ینترمهم امامیه،از تفکر  یندگیبه نما جوادیالله یتآ

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (fmrt.1371@gmail.com) دانشگاه قم یدکتر یو دانشجو جامعه الزهراء ۰* طلبه سطح 

 . و مذاهب یاندانشگاه اد یاراستاد **

 (۱۵/۱۱/۰۵۵: یرشپذ ؛ تاریخ۵۵/۰۵۵/ ۵۷: یافتدر یختار)
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ت سر پش یض،خود را بدون هرگونه تبع یتمراحل فعل توانندیم یشگیندارد و زن و مرد باتقوا پ

موارد، لازم و  یو در برخ یزجا ی،حدود اسلام یتزن، با رعا یبرا یزن اجتماعییتگذارند. فعال

 است. یاتقرآن و روا تیابر مطابقت باعقل، برگرفته از آ فزوننگاه، ا یناست. ا یضرور

 
  .یتوهاب یه،بن باز، امام آملی،جوادی الله یتزن، آ یتی،جنس تفاوت :هاکلیدواژه
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 مقدمه

حوزه  ها درانگارینادیدهشناسی ندارد؛ اما مسئله زن، اگرچه موقعیتی مستقل از انسان

صورت های جنسیت زده، سبب شده که این مسئله، بههای او و نگاهارزش

خیرخواهانه یا باهدف تبلیغ و شعار، منزلتی خاص پیدا کند. با تمام دیدگاه روشنی 

های منتسب به اسلام، که اسلام درباره جایگاه زن دارد، هنوز در میان برخی اندیشه

های سته و حقیقی خود را نیافته است. امروزه که بحث زن، با ماهیتزن، موقعیت شای

مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی در محافل داخلی و خارجی؛ در زمره مباحث مهم 

روز، قرارگرفته است و بخش عظیمی از گفتارها و نوشتارها را به خود، اختصاص 

و  تبیین و تحلیل شودداده، شایسته است که نگاه اصیل و انسانی اسلامی به زن، 

 های افراطی و تفریطی منتسب به اسلام، از دور، خارج شود.نگاه

اصیل، از اسلاممدنی و نیز ادعایوهابیت در جوامعهایحضور رو به رشد اندیشه

 ای شد تا بتوان بر پایه تطبیق و تحلیل دیدگاه وهابیتسوی بزرگان این فرقه، زمینه

افراط، تفریط یا ورزی، بهدور از تعصب و غرضایی بهو امامیه درباره زن، در فض

اعتدال صاحبان اندیشه پی برد. مسئله زن، دارای ابعاد مختلفی است و با رویکردهای 

ار بررسی است. رسالت این نوشتمختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... قابل

فتی امامیه و متفکر شیعهآملی به نمایندگی از جوادیالله های آیتآن است که اندیشه

انسانی بارز وهابیت را پیرامون تأثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیتهایباز از شخصیتبن

 رامونیآمده پعملمطالعات به انیاز ماجتماعی موردبررسی قرار دهد. هایو فعالیت

آثاری  هب توانیحال مبااین خورد؛یبه چشم نم یو پژوهش مستقل قیمسئله، تحق نیا

 اشاره نمود که تا حدی به این مسئله، قرابت دارند؛ از آن جمله:
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ره که در شما رضایی، به قلم اعظم«تیوهاب دگاهیزن از د تیفعال یحدود آزاد»مقاله  -

 .زنانیراهبردمطالعاتمجله ۵۰

قلم  ، به«زنره( پیرامون)ینیخموهابیت و اماممفتیاندیدگاهتطبیقیبررسی»نامه پایان -

 .۱۵۷۵تبار در سال رئوفیفاطمه

دارد؛ بررسی های مشابه، متمایز میآنچه این پژوهش را از سایر نگارش

بزرگ امامیه و وهابیت در مسئله هایت دو تن از شخصیتاای ازنظرگونهمقایسه

وش اجتماعی است که با رانسانی و فعالیتهای جنسیتی در فعلیتتأثیر تفاوت

، ای و در قلمرو کلام و فرق اسلامیکتابخانه، با استفاده از منابعتطبیق و مقایسه

 شده است.گردآوری

 هاها و ضد ارزشتأثیر جنسیت بر ارزش

مرد و زن یا مؤنث و های جنسیتی در نوع واحد انسانیت؛ دو صنف بزرگتفاوت

: لمذکر را به دنبال دارد. تأثیر هر یک از این دو صنف بر درجات انسانیت، شام

بهرگی از انسانیت، نیازمند تحقیق و بررسی است؛ چراکه امروزه، تر شدن یا کمانسان

های او، های مختلف فکری پیرامون مقام زن و ارزشگفتاری گروهرغم شیرینبه

رود که تنها حضور او برای دوم به شمار میطفیلی و دستهنوز در عمل، موجودی

باوجودآنکه منابع دینی و عقل سلیم، هیچ  د دارد.رأی یا بالا بردن آمار، کاربرکسب

سرسختانه به این تفکر در تر بودن مرد، ارائه نکرده است؛ اما پایبندیمدرکی در انسان

سلیم، ای، سبب شده که شمار زیاد آیات و روایات را نادیده گرفته و بر عقلعده

باشند.  خویشیافتن یا ساختن مدرکی بر مدعیاتچشم بربندند و در پی

توجهی به بعد اصلی انسانیت؛ یعنی روح و نفس، غلبه دیگری چون بیعوامل
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گاه ها و نیز نضد ارزش ها،جنسیتی، تعصب به تفکر جاهلی، عدم شناخت ارزشنگاه

 ای گردیده است. در اینظاهر بسنده به نقل، باعث تفاوت عملکرد با گفتار در عده

ها از نگاه وهابیت و امامیه ها و ضد ارزشارزشهای جنسیتی بر مجال، تأثیر تفاوت

 گیرد.جوادی موردبررسی قرار میالله باز و آیتبا محوریت دیدگاه مفتی، بن

ها، بسته به حدود و قلمرو آن از طریق عقل و نقل، شناسایی ها و ضد ارزشارزش

ارزش  ضدتواند حسن و قبح و ارزش و تنهایی میشوند. در بیشتر موارد، عقل بهمی

را قبیح و علم، عدل، عزت و طاعت  را درک کند؛ چنانچه جهل، ظلم، ذلت و عصیان

 تنهایی درعقلیه نام دارند که عقل بهشمارد. این امور، مستقلاترا حسن و ارزش می

هایی نیز هستند که بدون ها و ضد ارزششناسایی آن، تواناست. افزون بر آن، ارزش

شوند و اگرچه تقابل و ضدیتی باعقل، ندارند؛ اما عقل کمک وحی و نقل، درک نمی

تر نیاز است. احکام و آداب دینی، را بدان راهی نیست و برای درک آن، به منبعی قوی

در زمره این امور هستند. سؤال اصلی در این بخش، آن است که آیا جنسیت بر 

 رد؟های عقلی و دینی، تأثیری داها و ضد ارزششناخت و عمل به ارزش

ها و ضد وهابیت، پیرامون تأثیر جنسیت بر ارزشطورکلی در میان آرای مفتیانبه

 خورد:ها دو رویکرد به چشم میارزش

رویکرد نخست، زن، همچون مرد؛ موجودی انسانی است که در خلقت و  در .۱

طراز با مرد دارد. این تلقی بر اساس روایتی است که آفرینش، جایگاهی مساوی و هم

( این نگاه، در میان ۱۷: ۱۰۱۵)ترمذی،  داند.وزن مرد میرا همسان و همزن 

سعودی و  عربستان سابق وزیر نفت یمانی،روشنفکران سعودی؛ همچون: زکی

: ۱۵۹۷زنان جریان دارد. )زکی یمانی،  جهانی حماد، عضو اتحادیهالعابدینزینسهیله
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دیدگاه، زن همچون مرد، دارای  ( در این۱۷۹: ۱۰۱۰العابدین حماد، زین و ۱۰

 هایی است که جنسیت، تأثیری بر آن نخواهد گذاشت.ها و ضد ارزشارزش

گرفته رسد در پی حدیثی منتسب به پیامبر شکل. رویکرد دوم که به نظر می۱

 چپ دنده نهایی دهد. بر این اساس، زن، از بخشاست، نگاهی متفاوت را ارائه می

ین مسئله، سبب بروز رفتارها و گفتارهای غیر ارزشی در زنان شده و هممرد، خلق

واسطه باز، ازجمله کسانی است که این حدیث را صحیح دانسته و بهشده است. بن

خوبی سفارش کنید، پس همانا آنان زنان را به» کند که:ابوهریره از شیخین نقل می

ی، )الجریس«. هاستالاترین آنها، بترین دندهاند و کجشده از استخوان دنده آفریده

یل از تفسیر و تأو اولیه و بدون ( دیدگاه بیشتر مفتیان وهابی، نگاه۱۵۷۵: ۱۰۵۱

ها دلیل برخی رفتارهای غیر ارزشی در زنان را به دلیل نوع پیامبر است. آن حدیث

ها دخیل ها و غیر ارزشجهت، جنسیت را در ارزشدانند و ازاینها میخلقت آن

 نند.کمی

زن در مقام بندگی نیز، قائلین به رویکرد دوم،  دینی و جایگاه هایپیرامون ارزش

، زنان را دارای ایمان و عقل ناقص 6اسلام مکرم با استناد به روایتی از نبی

 (۹۹/ ۱: ۱۰۱۵دانند. )بخاری، می

 ظاهر آن، بدون هرگونه تفسیر و تأویلی،باز پس از نقل حدیث و بسندگی بهبن

 های پیشداند؛ اما ظاهر سنگین عبارت و پرسشزن را دارای ایمان و عقلی ناقص می

واسطه داشتن نقایص دارد. او معتقد است که زن بهمیرو، او را به توجیه حدیث وا

 وسیله شرع،ها، بهشود؛ چراکه این ناتمامخود در عقل و ایمان، مواخذه نمی

داند تا امور را برای او آسان ری خدا برای زن میشده است. او، این مسئله را یاحاصل
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نماید. روزه، در هنگام عادت ماهیانه، برای زن، مضر است و خداوند بارحمت خود، 

جا آوردن قضای آن نیز بر زن و به ترک روزه را مشروع نموده است. خواندن نماز

بار تی آن، مشقشود و قضاروز، پنج بار تکرار میواجب نیست؛ چراکه نماز در شبانه

(؛ اما همچنان جای این سؤال باقی است که ۱۷۱-۱۹۷: ۱۰۱۰خواهد بود. )المسند، 

چرا زن باید دارای این نواقص باشد؟ و چرا خداوندی که عین کمال است و جز کمال 

آفریند، شود، موجودی را با نقصان در عقل و ناتوان در ایمان، میاز او صادر نمی

جهت، بن باز، زن، هیچ نقشی در نقصان ندارد و ازاین که به اعترافدرحالی

 ای نیز نخواهد داشت؟مواخذه

ه داند و معتقد است کدینی و غیردینی، مؤثر میباز، جنسیت را در امور ارزشیبن

چندمی خویش و نیز نواقصی که بر اساس روایت، طفیلی و درجهزن، به دلیل خلقت

در امور ارزشی،  -شودای را سبب نمیاخذهاگرچه مو-در عقل و ایمان خود دارد

جز بن باز، در آثار مفتیان دیگری از وهابیت، تر از مرد خواهد داشت. بهمقامی، پایین

 خورد.گذاری به چشم میعربستان، این ارزشفقهی جمعیتهمچون: الطیار، عضو 

رین ، زنان را از بیشت6امبریپاو در کتاب خویش، با استناد به روایتی از 

گیرد که غلبه هوا و هوس بر زن، داند و نتیجه میجهنم می جمعیت دهندگانتشکیل

های دنیا و بازداشتن او از آخرت به دلیل نقصان عقل، سبب این کثرت میل به زینت

 (۵۱۵/ ۵: ۱۰۵۱جمعیت است. )الطیار، 

صی صای تخویژه اندیشمندان عصر حاضر، مسئله زن به مسئلهدر میان امامیه به

شده است و نگاه جامع به این مسئله سبب شده که مطالعات زن و مسائل پیرامونی تبدیل

وجود، های تخصصی در حوزه و دانشگاه تبدیل شود. بااینآن به یکی از رشته
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ی مختلف هااندیشمندان امامیه از فقیه تا فیلسوف و متکلم، در کتب خود، به مناسبت

جوادی ازجمله اندیشمندانی است الله اند. آیتن گفتهاز زن و مسائل پیرامونی او سخ

های زن ویژه داشته و کتابی مستقل درباره شخصیت و ویژگیکه به مسئله زن، توجهی

قرآن معتقد است که زن و مرد را نباید از چهره ذکورت او بر اساس آیات است. نگاشته

قرارداد. حقیقت انسان را و انوثت شناخت؛ بلکه باید چهره انسانی او را موردتوجه 

کند؛ نه جسم و بدن. اگر انسان را جان او تأمین میدهد و انسانیتروح، تشکیل می

توان از مذکر و مؤنث بودن سخن گفت؛ اما انسان داشت، میجسم، نقشی در انسانیت

بنابراین، ؛ دهد که فاقد هرگونه جنسیت استانسان را روح تشکیل میحقیقت

موضوع انتفاءبهها در مسائلی که به حقیقت انسان ارتباط دارد، سالبهانانسجنسیتفاوت

 (۱۹۵: ۱۵۷۰خواهد بود و معنایی نخواهد داشت. )جوادی، 

ارزش و ضد ای بر اختصاصها؛ قرینهها وضد ارزشقرآن کریم در بیان ارزش

 خاص، ندارد؛ چراکه موصوف این اوصاف، بدن نیست. اندیشه وارزش در جنسیتی

علم، وصف عقل نظری؛ کشف و شهود، کار دل و فجور و تقوا، وصف جان 

های الهی، های دینی و خطاب( همچنین در بعد ارزش۹۵-۵۹: ۱۵۵۹ ،یجواداست.)

قرآن کریم، کمالات انسانی را در شناخت مبدأ، معاد و وحی و رسالت شناسی 

یا مؤنث بودن، در  های دینی، بر این سه اصل، نظارت دارد و مذکرداند. ارزشمی

 کننده وکند. انبیاء نیز که در این مسیر، هدایتشناخت آن، هیچ مانعی ایجاد نمی

نامه نفرستاده و جنسیت گاه برای جنسیتی خاص، دعوتاند، هیچدعوتگر بوده

سوی خدا کامل، همه مردم را به رتیا بصب روانمیمن و پ» خاصی را محروم نکردند:

 (۱۵۹ف/)یوس.« میکنیدعوت م
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 شوند:با توجه به مسئله تفاوت جنسیتی، به چند دسته تقسیم می طورکلی، آیات قرآنبه

هایی چون: ناس، انسان، ی که به صنف خاصی، اختصاص ندارد و از واژهاتیآ .۱

 من و... استفاده نموده است.

نوع شده است. این مردم استفادهسالم یا لفظمذکری که در آن از ضمیر جمعاتیآ .۱

گیرد و مراد از آن، صنفی در برابر محاوره شکل میکاربرد کلمات، بر اساس فرهنگ

رایج در توان از تعبیرهایبنابراین نمی؛ مردم استزنان نیست؛ بلکه به معنای توده

 گرایی قرآن را نتیجه گرفت.زدگی و مذکرمحاوره، جنسیتادبیات و فرهنگ

 تفاوتی میان زن وشده است و وجود هیچرد تصریحی که در آن، به نام زن و ماتیآ .۵

(. ۷۵نحل/. )«من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاه طیبه» تابد؛ مانند:مرد را برنمی

شده است که قرآن برای تهذیب روح است و هنگام عبادت و تقرب، در این آیه تصریح

 (۱۵۱-۱۵۵: ۱۵۵۹ ،ی)جواد بدن زن و مرد، در ارزش عبادت، نقشی ندارد.

اخلاقی و دینی مؤثر است هایباز، جنسیت بر ارزشبر این اساس، از دیدگاه بن

گیری جبر گونه ضد او، سبب شکلخاصزن در عقل و دین و نیز خلقتو نقص

جوادی، این روح است که موصوف الله شود؛ اما ازنظر آیتهایی در او میارزش

حال، در این مسئله، جایگاهی ندارد. بااینهاست و جنسیت ها و ضد ارزشارزش

یکی از شبهاتی که همواره پیرامون مسئله زن، طرح گردیده، مضمون روایتی است 

از نقلشیعه به داند. این روایت در منابعکه عقل و ایمان زن را ناقص می

دی جواالله آمده است. آیت 6امبریپسنت به نقل از  اهل و در منابع 7نیرالمؤمنیام

ای از در پاسخ به این شبهه، معتقد است که گاهی، حادثه و موضوعی، در اثر سلسله

عوامل تاریخی، زمانی، مکانی، شرایط و علل و اسباب؛ موردستایش یا نکوهش قرار 



 

 

 

71 

ل 
سا

هم
زد

سی
 

ره 
ما

 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

83 
ـ 

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

پ
 

00
11

 

شود که اصل و طبیعت آن چیز، ستایش یا مذمت شود؛ گیرد؛ اما این امر، سبب نمیمی

گذاری صورت پذیرفته باشد. به خاص، ارزشزمینه بلکه احتمال دارد تنها در همان

ره خاص اشاالبلاغه درباره زن نیز، به جریانیهای نهجرسد بخشی از نکوهشنظر می

شخصیه یا خارجیه و در پی جنگی است که  عنوان یک قضیهدارد. این روایت، به

ایشه، نمود. حضرت، این سخن را زمانی فرمودند که ععایشه، آن را مدیریت می

اش کنند جمل را به راه انداخت و طلحه و زبیر را نیز تحریک کرد تا همراهیجنگ

( آنچه ۵۱۹: ۱۵۵۹های فراوانی ریخت و سرانجام شکست خورد. )جوادی، و خون

های روایت است؛ اما با توجه به آنکه این حدیث، در منابع گذشت یکی از تحلیل

تری نیاز دارد تا هر دو ، به پاسخ عمومیاهل سنت، به نقل از پیامبر ذکرشده است

 سند را در برگیرد.

زن را مساوی بودن شهادت یک مرد با  عقل نقصان روایت، علت اول در قسمت

د؛ گویجوادی، در تفسیر این بخش از روایت میالله اند. آیتشهادت دو زن دانسته

 که دارای عقل و درکی جهتشهادت دو زن، برابر شهادت یک مرد است؛ اما نه ازاین

 کند. زن، مشغول کارهایجهت که در تشخیص، اشتباه میناقص است؛ بلکه ازاین

ای را که دیده مادری است و ممکن است صحنه کودک و مشکلات ، تربیتخانه

فراموش کند، بنابراین لازم است دو نفر باشند تا وقتی، یکی فراموش کرد، دیگری او 

وه بر آن، شهادت، امری مبتنی بر حس و مشاهده است و حضور و را متذکر کند. علا

ها محدود و محذور است. آنچه در مرد و زن متفاوت است، شهود زن در برخی مکان

مدیریت مسائل سیاسی، اقتصادی، علمی، تجربی و... اجتماعی است که در نحوهعقل

ؤال زن است، این ستأثیرگذار است و اگر برفرض اثبات شود که عقل مرد، بیش از 
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انسانی وجود خواهد داشت که آیا این عقل، همان است که معیار برتری و فضیلت

شود، همان عقلی است که است. به عبارتی، عقلی که موجب تقرب به خداوند می

مجلسی، ) پیامبر، آن را مایه کسب بهشت و رضایت خداوند رحمان خوانده است.

۱۰۵۵ :۵۰ /۰۱) 

رتر ای بی در مسائل سیاسی، علمی، اجرایی و... دارای اندیشهبنابراین، اگر کس

آید و چه حساب میباشد، نشان از تقرب او به خداوند نیست و فضیلتی زائد در او به

تند، غرایز خویش را نداشبسیارند افرادی که باوجوداین خصیصه، توان عقال و کنترل

 اند.تگی از زمره مردان بودهچنانچه بیشتر مخالفان انبیاء و جاعلان مذاهب ساخ

حساب ( برتری عقلی مرد بر زن، نقصی برای زن به۱۷۷-۱۰۷: ۱۵۵۹ ،ی)جواد

عاطفی زنان بر مردان، کاستی برای مرد نیست. این تفاوت، آید، چنانکه برترینمی

 (.۰۵۰/  ۷: ۱۵۷۱تنها برای استحکام پیوند خانواده و جامعه است. )جوادی، 

زن و مرد در همتاییعدمبهدر برابر دیدگاه قائلین معتقدند کهجوادی الله آیت

ها به قسمت دوم روایت که به نقصان ایمان زن ها و استناد آنها و ضد ارزشارزش

های ایمانی و دینی خود از مرد، اشاره دارد، باید ادعا نمود که اگر زن، در ارزش

 هایالهی و برنامهکه دستوراتتر نباشد؛ حداقل، همتای او خواهد بود؛ چراموفق

ند آزادی را داشته باشدینی، مخصوص کسانی است که توان گام برداشتن در صراط

رای های دینی بتر باشد؛ برنامهبیشتری داشته و به هدف، نزدیکو هر کس، آمادگی

توان ادعا نمود که توفیق زن، بیش از مرد یا همانند بنابراین، می؛ تر استاو مناسب

که مرد، به تکلیف برسد؛ خداوند، زن را به حضور سال، پیش از اینوست؛ زیرا ششا

شود. در این هنگام، مرد، نوجوانی در حال بازی و سخن میپذیرد و با او هممی
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سرگرمی است. با توجه به آنکه روایت، دلیل نقصان ایمان را محرومیت او از نماز و 

ساله حضور زن در پیشگاه خداوند و ، تقدم ششداندماهیانه میعادتروزه در ایام

کننده خواهد بود. همچنین، بر ها پس از عادت، جبرانجا آوردن قضای روزهنیز به

اسلامی، اگر زن در زمان عذر شرعی هنگام نماز در مصلای خود، رو اساس احکام

ز از آن خود نماز را نیزمان اقامه نماز، ذکر بگوید؛ ثوابقدر مدتبه قبله کند و به

اربعه، شده در سفر را با تکرار تسبیحاتکند؛ چنانچه مسافر نیز دو رکعت ساقطمی

 (۵۹۱-۵۵۵: ۱۵۵۹نماید. )جوادی، جبران می

 انسانی تأثیر جنسیت بر فعلیت

فلسفی، در برابر قوه و به معنای این است که آثار وجودی متناسب با فعلیت، عنوانی

انسانی، آن قرارگرفته، بروز یابد، بنابراین برای شناخت فعلیتای که موجود، در مرتبه

انسان را تحلیل نمود تا مشخص شود میزان انتظار از موجودی به نخست باید مفهوم

نام انسان چیست و سپس، قضاوت نمود که آیا او آثار انسانی و فعلیت خود را بروز 

 داده است یا خیر؟

انسان، حی و تالله است. در این تعریف، جنسمقرآنی، انسان، حیازنظر فرهنگ 

حیوان ناطق( است و فصل اخیر آن، مصطلح )جامع حیات گیاهی، حیوانی و انسانی 

دانسته شده؛ یعنی خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت « تالله»

شده است؛ اما اگر کسی، اخیر انسان، نطق بیانخداوند. اگرچه در فلسفه، فصل

ابتکار، صنعت و سیاست باشد و همه این امور را در خدمت هوای نفس، قرار هلا

 (۰۰فرقان/) است. و در زمره چهارپایان« انعام»قرآنی آن، دهد؛ در ادبیات

حقیقی، کسی است که در محدوده حیات حیوانی و طبیعی ازنظر قرآن کریم، انسان
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الهی ر، محدود نسازد؛ بلکه حیاتتوقف نکند و انسانیت خود را در محدوده نطق و تفک

انسان را تا و جاودانی و خداخواه فطری خویش را به فعلیت برساند و مراحل تکامل

 (۱۷۵: ۱۵۷۷جوادی، ) الهی بپیماید.حسنایاسمایمقام خلافت و مظهریت

های تواند صورتدر هر تعریفی، جنس، مشترک بین انواع مختلف است و می

موجود را مشترک است و فعلیتتمایز بین اجناساما فصل، مایهمختلفی را بپذیرد؛ 

بنابراین برای شناخت هر موجودی، لازم است که فعلیت آن ؛ کندمشخص می

 ای است کهمثال، خاک، مادهعنوانشناخته شود تا حقیقت موجود، کشف شود. به

صورت درخت، معدن، انسان و تواند بهصور گوناگونی را پذیراست و می

های متفاوت شکل گیرد. اندیشمندان حکمت الهی، تفاوت جنسیتی و تذکیر حیوان

ها، این دو امر در صورت و دانند و به اعتقاد آنو تانیث را از شئون ماده شیء می

تأثیر است. نشانه این امر، آن است که مرد و زن بودن، به انسان؛ فعلیت شیء، بی

 ؛یز دارای صنوف مذکر و مؤنث هستندمختص نیست و حیوانات و حتی گیاهان ن

حیوانات انسان )تر از بنابراین، بر اساس قواعد منطقی، آن چیزی که در مراتب پایین

و گیاهان( دارای آن باشند، مختص انسان و فعلیت او نیست؛ چراکه اگر 

 تر از انسان، آن را واجد نبودند.انسان بازگشت داشت، هرگز مراتب پایینصورتبه

و از هر چیزی، جفت آفریدیم تا شاید » فرماید:کریم می( قرآن۱۰۰: ۱۵۵۹ی، جواد)

 (۰۷)ذاریات/ «شما عبرت بگیرید.

جنسیتی در جوادی، برای تشخیص تأثیر تفاوتالله بنابراین، از دیدگاه آیت

قرآن، انسانی شناخته شود. بر اساس آیاتانسانی، نخست لازم است فعلیتفعلیت

رسد و در انسانیت خود، بالفعل انسانی میاست و زمانی به فعلیت انسان، حی متاله
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های جنسیتی که از امور مربوط متاله را از خود بروز دهد. تفاوتگردد که آثار حیمی

ت هاسشود، مربوط به بخش مشترک و ماده همه انسانها میبه بدن و فیزیک انسان

؛ پذیردز از تذکیر و تانیث تأثر نمیکه فعلیت انسانی به آن وابسته است، هرگ و فصل

 انسانی تأثیری نخواهد داشت.جنسیتی، در فعلیتهایبنابراین، تفاوت

انجام  یاستهیکس کار شا هر کریم، مؤید همین معناست:متعددی از قرآنآیات

یم داریپاک زنده میاتیکه مؤمن است، او را به حزن، درحالی ایدهد، خواه مرد باشد 

( بنا بر ۷۵)نحل/« داد. میخواه دادند،یکه انجام م یاعمال نیها را به بهترآنو پاداش 

طورکلی، برای وصول به صالح و بهالهی، اعمالآیه شریفه، برای کسب علوم و معارف

( و اسلام بر ۷۵: ۱۵۷۵هر کمالی، جنسیت، نه شرط و نه مانع است. )جوادی، 

ر ریشه نموده است و عامل بقای حقیقی، توجه دارد که در جان بشهایارزش

الهی است؛ اما تمایزهای موهوم مادی؛ معنویت و مایه تقربشخصیت، شکوفایی

همچون تغایرهای برخاسته از جسم؛ نظیر زن یا مرد بودن، شوهر یا زن بودن، فقر و 

.« گذارممین مزدیکس از مرد و زن را ب چیعمل ه»داند: اساس میغنی و... را لغو و بی

 (۱۷۷عمران/ل)آ

 در آیه شریفه، سخن از این است که هرگونه تأثیر جنسیتی و تفاوت در فعلیت

خداوند، جایگاهی ندارد؛ چراکه ذکورت و  های دینی، در بارگاهانسانی و ارزش

طیبه، تفاوتی انسانی، راه ندارد و میان مرد و زن در وصول به حیاتانوثت، در روح

/ ۱۹: ۱۵۷۵اوت به معنی تساوی نخواهد بود. )جوادی، تفعدمنیست؛ اگرچه اثبات

مارد. ش( خداوند، فارغ از همه اختلافات، تنها تقوا را معیار تفاوت و تمایز برمی۵۹۱

 (۱۵)حجرات/
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فقهی به زن و جنس مؤنث، بر دیگر مسائل، غلبه دارد و  باز، نگاهدر میان آثار بن

خاص و با رویکرد ت چند حدیثفقهی، با محوری در بیشتر موارد، این نگاه

 ظاهرگرایی و تقدیم نقل بر عقل همراه بوده است و همین امر سبب شده جانب

زن، رعایت نشود و او، تنها با استناد به دسته خاصی از اعتدال، در ارائه شخصیت

عقل و دین زن در علم روایات، معرفی شود. ممکن است سخن گفتن از نقصان

فقهی، مناسبتی  باشد؛ اما بسندگی به ذکر این مباحث در کتبپذیر حدیث، توجیه

باز، توان گفت که سرنوشت زن در آثار مفتیانی چون بننخواهد داشت. درواقع، می

شده که به مذمت زن پرداخته است و آیات متعدد قرآن در در چند حدیثی خلاصه

راه در این صورت، بیشده است. نبوی، نادیده گرفتهجنسیتی و حتی سیرهتفاوتعدم

زده و بدون توجه به نفس و روح که نیست اگر نگاه او به انسانیت را نگاهی، جنسیت

انسانی و وصول انسانی است؛ دانست. از این منظر، دستیابی به فعلیت اصیل حقیقت

عقل توان با نقصانبالفعل، برای زن، ناممکن خواهد بود؛ زیرا نمی متاله حی به مقام

الطیار، ) متاله دست پیدا کرد.حیزنان به مقامایمان و مملو بودن جهنم از جمعیتو 

باز، در مسئله نقصان ایمان عقل، این بود که زن باوجود ( تنها توجیه بن۵۱۵/ ۵: ۱۰۵۱

( این پاسخ، ممکن است ۱۹۷: ۱۰۱۰نقایصی که دارد، مواخذه نخواهد شد. )مسند، 

انسانی او چگونه میسر  رعی را توجیه کند؛ اما فعلیتش وظایف زن در مقاممعذوریت

شده وسیله خداوند بر زن تحمیلخواهد شد؟ آیا این نقصان که به عقیده بن باز، به

شود؟ و چگونه ممکن است باعقل و ایمانی انسانی او نمی است، مانع از فعلیت

الرجال قوامون »به آیه متاله رسید؟ علاوه بر آن، بن باز با استناد حیناقص، به مقام
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زن است و دلیل این تفسیر را است که جنس مرد، برتر از جنس معتقد 1«علی النساء

رسد ( به نظر می۱۷۵: ۱۰۱۰سند، ) داند.حدیث دال بر نقصان عقل و دین زن می

باز، با محور قراردادن این حدیث در مقام زن، بر همه آیات و روایت دیگر، بن

نبوی؛ قرآنی و سیرهجای تأویل و تفسیر روایت بر اساس مبانیهاست و ب بستهچشم

آیات قرآن و سیره را به مطلوب خود و چند روایت، مصادره نموده است. ثمره آنچه 

یر انسانی او و زباز درباره زن آمده است، چیزی جز نادیده گرفتن فعلیتدر آثار بن

ی؛ چون نقص عقل و ایمان نخواهد خدادادخداوند در پی ایجاد موانعسؤال بردن عدل

ها، او در همه ارزشانسانیجنسیتی به زن و نادیده گرفتن جنبهبود. همچنین، نگرش

وهابی، به موجودی است که همچون نگر این مفتیبعدی و مادیتکگر نگاهنشان

انسانی است و این نوع نگرش، چیزی جز فراموشی مرد، دارای روح و شخصیت

انسانی و روح را به دنبال نخواهد داشت. در مقابل این نگاه، اصل شخصیت

جوادی، قوامیت را نه نشان برتری و افضلیت مرد بر زن که حاکی از مسئولیت الله آیت

داند که خداوند بر عهده مرد قرار داده است. بر این اساس، ای اجرایی میو وظیفه

نداده است؛ بلکه وظیفه  فرمان مرد قرارخداوند، با این پیام، زن را تحت

بر عهده مرد گذاشته است؛  زن رازندگیمنزل و برطرف کردن نیازهایسرپرستی

چراکه زن، امانتی است که خداوند، حفظ و دفاع از وی را بر عهده مرد قرارداد است، 

: ۱۵۷۵جوادی،) زن را بر عهده او نهاده است.هزینه و نفقهطور که وظیفه تأمینهمان

عنوان دو صنف علاوه بر آنکه اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به (۷۰۷ /۱۹

مطرح باشند، هرگز مرد، قوام و قیم زن نخواهد بود. قیمومیت درجایی است که زن 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۰۰/نساء .1
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جوادی، ) مرد نیست.الی الله در مقابل شوهر باشد که این نیز نشان از کمال و تقرب

۱۵۵۹ :۵۷۱) 

 ماعیاجت تأثیر جنسیت بر فعالیت

انسان، موجودی است که برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون خود، به حضور در 

عنوان دینی که وظیفه خود را پاسخگویی به نیازهای روحی به اجتماع نیاز دارد. اسلام

اجتماعی، برخی اصول آن را نیز سازندهداند، با تائید روابطو جسمی انسان می

شر، از جهت اجتماع مدنی، دارای حقوقی مساوی گذاری نموده است. افراد بپایه

ها اکتسابی است که به کار، وظیفه و تکالیف آنها در حقوقهستند و تنها تفاوت آن

بهره نیست و اسلام از حضور زن در اجتماع انسانی، بیوابسته است. زن نیز از این حق

 (۵۱وبه/ت)کند. اخلاقی منجر نشود، نهی نمیتا زمانی که به فساد و بی

ای اجتماعی به نام این آیه با یادکرد زنان مؤمن در کنار مردان مؤمن، از وظیفه

انسانی، به آن برد که هم زن و هم مرد، در اجتماعمعروف و نهی از منکر نام میامربه

 ورزند.اهتمام می

دی اجتماعی از گستردگی و تنوع زیاهایبا پیشرفت علوم و صنایع، میدان فعالیت

عمده اجتماعی را در چند بخشهایطورکلی فعالیتوردار شده است؛ اما بهبرخ

سیاسی، هایتیفعال .۱اقتصادی، هایو فعالیت اشتغال .۱توان تقسیم نمود: می

 علمی و فرهنگی.هایتیفعال .۵

 و فعالیت اقتصادی اشتغال .1

اقتصادی، حضور در اجتماع نیست و مشاغل فراوانی هستند  لازمه اشتغال و فعالیت

پذیر است؛ اما اشتغال موردنظر در بحث حاضر، که بدون حضور در اجتماع، انجام
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اقتصادی است که به حضور فعال فرد در اجتماع، هایای از فعالیتشامل مجموعه

علماء و عمدههایزن در این عرصه، همواره، پذیرای اختلافوابسته است. فعالیت

اشتغال در اسلامی بوده است. در این میان، وهابیت، مخالفت و تحریممذاهبفقهای

از، باند. بنمختلط و ترکیبی از زن و مرد را بر همه نظرات، ترجیح دادههایمحیط

معتقد است که کار زن در محیط اجتماع، صراحتاً و تلویحاً به اختلاط و خلوت 

ناپسندی را به دنبال دارد و از آن جدی و تبعاتامر، خطراتشود که این منجر می

ای شرعیهزن در اجتماع را عملی مخالف با نصوصنهی شده است. او، اشتغال

باز با منزل، اهتمام بورزد. بنداند که به زن امر نموده در خانه بماند و به کارهایمی

ور، معتقد است که ادله سوره ن ۵۱سوره احزاب و آیه  ۷۷و  ۵۵استناد به آیات 

انجامد، صریحی بر تحریم خلوت با نامحرم، نگاه به او و اموری که به حرام می

اجتماع را نتیجه اختلاط  خانواده و تخریبدلالت دارد. این آیات، فساد، تضعیف

 (۱۷۰: ۱۰۱۰دانند. )المسند، زن و مرد می

داند و زن را خانه او می کاروهابیت نیز، تنها محلالعک، یکی دیگر از مفتیان

جز موارد ضروری از منزل، خارج شود و کارهای منزل، تواند بهگوید؛ زن نمیمی

 گیر و زیاد است که فرصتی برای کار بیرون از منزل نخواهد ماند.ای وقتتااندازه

ضرورت، طورکلی، کار و خروج زن از منزل را بدون( الطیار نیز به۵۱: ۱۰۱۵العک، )

عثیمین نیز، کار کردن در ( به اعتقاد بن۷۱۷/ ۱۵: ۱۰۵۱الطیار، ) داند.میجایز ن

جهت، احراز از آن عظیم است؛ ازاینهای حضور مردان، مستلزم اختلاط و فتنهمحل

 (۱۱۵تا: باز، بیبن) واجب است و برای زن، جایز نخواهد بود.

ها، مه عرصهطورکلی، معیار حضور اجتماعی زن از دیدگاه وهابیت در هبه



 

 

80 

تأث
 یر

ت
او

تف
 

نس
ج

تی
ی

 
فعل

ر 
ب

ت
ی

 
سان

ان
 ی

عال
و ف

ت
ی

 
ماع

جت
ا

 ی
مام

ه ا
گا

ظر
ازن

 یه
هاب

و و
ت

ی
 ... 

اختلاط و همراهی با مردان است و چون در بیشتر موارد، اجتماع، خالی از حضور عدم

از منزل را تجربه کند. از دیدگاه بن باز، تنها بیرونتواند محیطمردان نیست؛ زن نمی

صورت حضور اجتماعی زن باهدف اشتغال در جامعه، اختلاط و فساد است. این 

ن صور دیگری از اشتغال زن در اجتماع را در نظر گرفت: توامی کهدرحالی است

های مختلط های غیر مختلط و مختص به زنان، اشتغال در محیطاشتغال در محیط

 . ...بدون برخوردهای غیرضروری و فساد گونه زن و مرد و

دانند؛ وظیفه تلاش جوادی، بر اساس آیه قرآن که مرد را قوام بر زن میالله آیت

جهت، لازم دانند؛ ازاینخانه و اداره امور اقتصادی را بر عهده مرد میریتبرای مدی

 جهت، بر عهده او نیستای ازایننیست زن برای خرج منزل، کار کند و وظیفه

(؛ اما اگر زنی، از راه اشتغال یا غیر اشتغال؛ همچون ارث، ۷۰۷/ ۱۹: ۱۵۷۵ ،یجواد)

کار، به نحو استقلالی برای خود اوست و این دیه و...، مالی را به دست آورد، محصول

 ،کنندمیاز مرد و زن ازآنچه اکتساب  کیهر » فرماید:قرآن است که میآیهتصریح

و مخالفت با پندار  زناقتصادیاستقلال( این امر، از اهمیت۵۱نساء/«)شوندمیمند بهره

( ۱۷۵و  ۰۷۱/ ۱۹ :۱۵۷۵ی، )جواد نمودند.جاهلیت نشان دارد که زنان را محروم می

جوادی، ندارد )تصدی امور اجرایی برای زن در امور نمایندگی و وکالت، محذوری 

حال، حضور زن باهدف اشتغال در جامعه، همچون سایر ( بااین۵۷۵: ۱۵۵۹

 قرآن نیز آمده است:اجتماعی او، دارای شرایطی است که درآیاتهایفعالیت

تأمین نیازهای مالی، نفقه زن و فرزند و  ترین وظیفه مرد در محیط خانه،مهم .۱

خانواده است، در مقابل، وظیفه زن، اطاعت از همسر در امور زناشویی، مدیریت

جهت، اشتغال زن و تربیت فرزند، حفظ اسرار، حرمت و آبروی خانواده است؛ ازاین
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همسر و فرزندان، اصلی او؛ یعنی حقوقهر نوع، حضور اجتماعی نباید به وظایف

 (۷۰۱/ ۱۹: ۱۵۷۵یب بزند. )جوادی، آس

منافی نبودن حضور اجتماعی زن با حقوق همسر، اجازه او نیز بر شرط اضافه .۱

تواند اجتماعی، لازم است؛ اگرچه زن میبرای خروج زن از منزل و اشتغال در محیط

عقد، دامنه وظائف خود و حقوق و اختیارات همسرش را محدود ضمنبا شروط

 (۷۰۱/ ۱۹: ۱۵۷۵ ،ی)جواد نماید.

زن در اجتماع با هر هدفی، باید بر اساس معیارهای اسلامی؛ همچون  حضور .۵

، التزام های نامتعارف، گفتار بدون ناز و کرشمهتبرج و استفاده از زینت یا پوششعدم

 (۱۵۱: ۱۵۷۹به پوشش اسلامی و دوری از فساد اجتماعی باشد. )جوادی، 

مشترک بین مرد و زن، باهدف حضور احکام عنوان یکی ازحجاب، بهاصل

جز خانه و خانواده، جایگاهی ندارد. بههاست و این مسئله در محدودهاجتماعی آن

گفتن نیز ازجمله تعاملات و سخنپوشش، مسائل دیگری، چون رفتارها و کیفیت

اموری است که برای حضور اجتماعی زن، شرط شده است. عدم خضوع در گفتار و 

گسترده و غیرضروری با نامحرم و... هایمودن و عشوه و ناز در صدا، ارتباطنازک ن

حضور زن در اجتماع را به خطر انداخته و باید از آن ازجمله اموری است که سلامت

پرهیز شود؛ اما همه این امور، تنها شرایطی برای حضور سالم زن در اجتماع و 

اجتماعی؛ هایع او از ورود به فعالیتپرداختن به اشتغال است؛ نه دلایلی برای من

خوبی، این دو امر را از او، نتوانستند بهاندیشانباز و دیگر همهمچون اشتغال. بن

 دانند.جهت، اشتغال زنان در جامعه را جایز نمییکدیگر تفکیک کنند و ازاین

در فهد سعودی نیز قرارگرفته است؛ چنانچه ملکاین فتاوا، در دستور کار دولت 
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گوید؛ حضور زن و مرد در مختلط می مشاغل درباره ممنوعیت ۱۷/۷/۱۰۵۰تاریخ 

کار، ممنوع است؛ زیرا امری حرام است و با عادات و رسوم شهرها منافات عرصه

ای، به واگذاری کارهای نامناسب با طبیعت زن یا محیط که ادارهدارد. درصورتی

 (۱۱: ۱۰۱۹حمد العباد البدر، ) مختلط، اقدام نماید؛ مجازات خواهد شد.

 های سیاسیتیفعال .2

سیاسی و رأی و نظر در هایصورت مشارکت در فعالیتنقش زن در سیاست، هم به

های کلان سیاسی جامعه و کشور خود و هم به نحو حضور در مدیریتسرنوشت

 بحث و بررسی است.قابل

تواند در مناصب نمی الدائمه، در طی فتوایی اعلام کرده است که زناللجنه

قضاوت، امارت و حکمرانی، مشغول شود؛ چراکه سنت، مقاصد شریعت و اجماع، 

( دلیل این امر، ۱۷۷۵: ۱۰۵۱مخالف اتخاذ این مناصب توسط زن است. )الجریسی، 

 خبر 6خداکه به رسولدلالت روایتی از ابی بکره است که بر اساس آن، هنگامی

 قومی که زنی» زمین شده است، فرمودند:ایرانحاکمرسید که پوران، دختر کسری؛ 

و « امراه»واژگان  (.۹۷۹: ۱۰۱۵ترمذی، ) «.رسدبر او حکومت کند، به رستگاری نمی

 کند.ازآنجاکه در سیاق نفی قرارگرفته است، ولایت را از زنان سلب می« قوم»

نس است که جباز نیز به دلیل اعتقاد راسخ به نقصان عقل و ایمان زن، معتقد بن 

تواند تسلط یابد و این مسئله، اختصاصی به زن و عنوان نمیهیچزن بر جنس مرد به

زنان در کلی است. در رابطه با مشارکتخانه و خانواده ندارد و حکمیشوهر و محیط

سیاسی وهابیت و عربستان، مشارکتسیاسیرأی نیز، ازآنجاکه در نظامانتخابات و حق

رأی زن نیز بحثی صورت نپذیرفته نشده است، در رابطه با حقبرای مردم، تعریف
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ور آید که حضشده در این زمینه نیز به دست میحال، از اندک نظرات طرحاست. بااین

زن در سازوکار انتخابات؛ استیلای زن بر مرد و اختلاط را به همراه دارد و ممنوع 

گاه در سرنوشت زنان هیچ است. دیگر آنکه، شواهد تاریخی نشان از آن دارد که

بیعت ساعده و در مجلسبنیسیاسی خود، مشارکت نداشتند؛ چنانچه درواقع سقیفه

 (۱۵تا: بکر، هیچ زنی در مسجد حضور نداشت. )حمد العباد البدر، بیبا ابی

خورد که تاریخی، شواهد متعددی به چشم میدارانه به حوادثجانبدر برابر نگاه

 گوید که پیامبر خدا، حضرتفرمانروایی به نام ملکه سبا سخن میکریم، از قرآن

رار زدنی، مورد تائید آیات قرآن قپردازد و او باسیاستی مثالبا او به مذاکره می 7مانیسل

خویش،  پنهانی نیز از نخستین روزهای دعوت 6اسلام( پیامبر ۰۵نمل/) گیرد.می

و  جهیخددادند. اهمیت فراوانی میبه مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، 

بودند. این در حالی است که  6اسلامدین و بیعت با پیامبر یاسر از پیشتازانآلسمیه

بسیاری از مردان مدعی عقل و شجاعت، توان تشخیص حقیقت یا شهامت کنار 

دیگر از زنان ( نمونه۱۷۰: ۱۵۵۹جاهلی خویش را نداشتند. )جوادی، گذاشتن تفکرات

اجتماعی صدر اسلام، سوده دختر عمار بن الاسک همدانی است ی نبوغ و هوشدارا

دانست. او، پس از های اجتماعی و سیاسی را وظیفه خود میکه شرکت درصحنه

های بسر بن ارطاه به دربار معاویه ، برای ایراد شکایت از ستمگری7یعلشهادت 

 در جنگ، با اشعارت برادرانت رفت. معاویه، او را شناخت و گفت؛ تو همانی نیستی که

( این نمونه یادآور این نکته است که ۰۵/ ۱تا: طاهر، بیابیکردی؟! )ابنرا تشجیع می

تواند در امور سیاسی، همچون مرد، دخالت کند و نیز برای او ممکن است که زن می

 شده خویش را از والیان امر، درخواست نماید.همچون مرد، حقوق پایمال
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اموی  عبدالمطلب نیز ازجمله زنانی بود که در برابر حکومتبندختر حرث

ای فصیح و معاویه، عمروعاص و مروان، در طی خطبه ایستادگی کرد و در مقابل

( اگر زنی، مرثیه ۱۱۵/ ۵۵: ۱۰۵۵مجلسی، ) موجز، به انتقاد از هیئت حاکم پرداخت.

نی سالخورده وارد دربار خوانند؛ اما وقتی زبخواند، او را اهل رقت و عاطفه می

نماید؛ حضور سیاسی او را تفهیم ها را محکوم میشود و همه آننیرومند امویان می

های دیگر حضور سیاسی زنان، در عرصههای( نمونه۵۵۵: ۱۵۵۹جوادی، ) کند.می

جنگی است؛ زنانی چون: دختر حریش بن سراقه، دختر خالد بن سعید، دختر قیس 

اری و... که در امور تدارکاتی جبهه؛ همچون: رسیدگی به بن ابی الصلت الغف

أثیر ت ...مجروحان، تدفین شهدا، تبلیغ و ترغیب و ایجاد شور و شوق در رزمندگان و

 (۵۱۵-۵۵۷: ۱۵۵۹ ،ی)جواد توجهی داشتند.قابل

 اسلامی های تاریخی مذکور، در دوران معاصر نیز زنان در جامعهاضافه بر نمونه

مسلمان، در تعیین سرنوشت  فظ حدود و معیارهای حضور اجتماعی زنایران، با ح

کشور خود از طریق انقلاب علیه حکومت ظلم، حضور در انتخابات، تصدی 

 اجرایی مشارکت فعال دارند.مختلفمناصب

 تنها در کارهای کلانامور اجرایی برای زن، نهجوادی، تصدیالله ازنظر آیت

عنوان وصایت که امور خاص، به ی ندارد که تصدینمایندگی و وکالت، محذور

شود، رواست؛ چراکه ذکورت در این امور، شرط به تلقی مینوعی، ولایت بر موصیبه

 (۵۷۵ :۱۵۵۹ ،ی)جواد نشده است.

 علمی و فرهنگیهایتیفعال .3

 علمی و فرهنگی است که از حقوق هایترین فعالیتتعلیم و تربیت، یکی از مهم
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و  رود. ازآنچه تاکنون سخن به میان آمد، معیارهازن و مرد به شمار می انسانی

علمی و فرهنگی که  هایهایی برای حضور زن در جامعه به دست آمد. فعالیتملاک

گیرد؛ از این قاعده مستثنا نخواهد بود و ملاک و معیار در بستر جامعه شکل می

 شود:میهرکدام از دو اندیشمند در اینجا نیز پیاده 

اندوزی ننموده است و وجه، جنسیت را سد راه دانشهیچدین اسلام، به

وهابی تواند مانع یا شرطی برای کسب دانش باشد. از منظر مفتیانجنسیتی نمیتفاوت

دانش، حضور علم، امری جایز است؛ اما اگر برای کسبباز نیز، تحصیلازجمله بن

ای حضور اجتماعی زن، در اینجا نیز رعایت اجتماعی، شرط باشد؛ لازم است معیاره

زنانه او سازگار است و در بنابراین، زن باید دانشی را بیاموزد که با طبیعت؛ شود

( علاوه بر این ۱۱۱: ۱۰۱۰محیطی حاضر شود که مردی در آن نباشد. )المسند، 

علمی در صورتی برای زن جایز است باز معتقد است که حضور در محافلشروط، بن

 (۱۷ :۱۰۱۰)المسند،  گونه زینت و تبرجی به همراهش نباشد.که هیچ

فتاوا، تعلیم و تربیت زن نیز، همچون اشتغال او در اجتماع، دارای  بر اساس این

تواند از محدودیت است و اگر محیط زنانه برای تحصیل فراهم نباشد؛ زن نمی

زن الزن نیز در زمره اشتغامکانات عمومی تعلیم و تربیت بهره ببرد. تدریس و تعلم 

 آید و فرض تدریس زنان برای جنس مخالف، قطعاً مردود است.حساب میبه

 علم، بر دو قسم است:جوادی، فراگیریالله ازنظر آیت

 -چه زن و چه مرد-ها بر هر فردعلومی هستند که فراگیری آناول، سلسلهقسم

همچون مرد برای فراگیری این  شود. زنعینی تعبیر میواجب است و از آن به واجب

 همسر در این قسم، لازم نیست.علم باید اقدام و تلاش نماید و اجازه
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در قکفایی است؛ یعنی اگر دیگران بهدوم، علومی هستند که یادگیری آن، واجبقسم

شده و بر زن عینی، تبدیلکافی برای یادگیری آن اقدام ننمودند، فراگیری آن، به واجب

تواند با همسر خود شرط کند که وقتی از است. در این قسم نیز زن مینیز واجب 

، در جریان ازدواج کبرازینبخود را صرف یادگیری نماید؛ چنانچه حضرتاوقات

 (۰۱۱: ۱۵۵۹جوادی، ) عقد خویش آورد.ضمنخود، این امر را در شروط

د که دست یابهمچنین اگر زن بتواند به مقام تعلم و تدریس برسد و به نکاتی 

شود و اگر هم زن و هم عینی میاند؛ تدریس و تعلیم نیز بر او واجبدیگران نرسیده

کفایی است، نمونه جاهل، بر هر دو واجبتعلیمتدریس برسند؛ وجوبمرد، به مقام

و استرداد  :تیباهلدر آموزش حق زهرافاطمهتعلیمیاریخی این مسئله، خطبه

 خطبه در مسجد و با حضور مردان و زنان قرائت شد. خلافت و فدک بود. این

امامیه همچون مرد، موظف است که بنابراین، زن در اندیشه؛ (۰۵۰ :۱۵۵۹ ،ی)جواد

حال، به تعلیم و تعلم بپردازد و جنسیت در این مسئله، اثرگذار نخواهد بود، بااین

هایی که در خورده، بایدونبایدازآنجاکه تدریس و تدرس به حضور اجتماعی گره

برج و خودنمایی حضور اجتماعی زن شرط شد، در این مسئله نیز جاری است: عدم 

 ضروری با نامحرم و گفتار و رفتار اسلامی.اسلامی، روابطو استفاده از پوشش
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 گیرینتیجه

از که بخصوص، بنظاهربسندگی در برخورد با آیات و روایات از سوی وهابیت و به

هاست؛ سبب شده که زن، تنها با محوریت چند روایت مطرح آن بزرگ واز مفتیان

گونه زن چندمی و طفیلیدستخاص، تعریف شود. مضمون این روایات، بر خلقت

کند. این دو خط، حکایت دارد و او را موجودی دارای عقل و ایمان ناقص معرفی می

از  ای از ترسیم زن در وهابیت است و درست، همان چیزی است کهخلاصه

اس شود. بر اسوهابیت، منعکس میفقهی، روایی و حتی اجتماعی مفتیانمختلفکتب

انسانی خویش، ناقص است و با تسامح و تساهل، انسان این نگاه، زن حتی در فعلیت

چنین نای ؟/دیدم و سر و اشکم که د یب ریش سان آنچه مولوی فرمود:شود، بهنامیده می

 ترین ویژگی زنعبارتی، نقصان عقل و ایمان، محوری . بهدیخدا خود نا آفر یریش

اجتماعی، منع هایها و فعالیتاست که او را از بسیاری کمالات، فضائل، ارزش

شود که بیشترین جمعیت جهنم به زنان اختصاص یابد و هرکجا کند و سبب میمی

قل و عآید؛ با نقصان از محدودیت و ممنوعیت برای حضور زن، صحبتی به میان می

محوری را خصیصهباز، اینشود. جای شگفت آنجاست که بنایمان، مستدل می

ای را برای زن در برندارد و از نگاه او، محرومیت از داند که مواخذهخدادادی می

کمالات اخلاقی، ممنوعیت حضور اجتماعی و...؛ مواخذه به شمار نخواهد آمد. در 

جنسیتی به زن و مرد؛ نفس و روح انسانی یز از نگاهبرابر این نگاه، شیعه امامیه، با پره

داند و معتقد است که جنسیت، هیچ تأثیری بر ترین خصیصه بشر میرا محوری

جوادی، الله ها نخواهد داشت. به تعبیر آیتانسانی و کسب کمالات و ارزشفعلیت

دهد و روح، فاقد جنسیت است. کمالات و حقیقت انسان را روح، تشکیل می
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بدنی به صدق یا کذب و اوصافی از آدمی است و هیچروح و نفسها، وصفرزشا

جوادی و هم الله اجتماعی، هم آیتهایگردد. در بعد فعالیتاین قبیل، متصف نمی

 جوادی معتقد استالله دانند. آیتباز، حضور اجتماعی زن را به شروطی مقید میبن

جامعه حضور یابد بدون آنکه  تواند درکه زن با حضور انسانی خویش می

های جنسیتی خویش؛ همچون رفتار و گفتار زنانه را بروز دهد. بن باز، خصیصه

های زنان، همچون تبرج، حضور در فضاهای مشترک با مردان وجود برخی ویژگی

داند و شروط و قیودی که برای زن، قرار و... را دلیلی بر منع حضور زن در اجتماع می

حضور زن در اجتماع تحصیل است که نتیجه آن، عدمتا حدی غیرقابلدهد؛ گاه می

سا، بخواهد بود. این امور، تنها برآمده از مکتوبات و نظریات هر دو اندیشه بود و چه

جهت، به پژوهشگران توانمند در ها باشد؛ ازاینمیان گفتار و عمل، فاصله

لکرد و تعامل جامعه وهابیت و شود تا با بررسی عماجتماعی، پیشنهاد میعلومعرصه

 ویر کشند.دیگر، به تصامامیه با زنان؛ تأثیر جنسیت در این دو اندیشه را با نگاهیشیعه
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 اسراء. قم، نشر ،انسان در قرآنحقیقىحیات(، ۱۵۷۰) ــــــــــــــــــ .۱۵
 .نشر اسراء ،قم ،در آینه جلال و جمالزن(، ۱۵۵۹) ــــــــــــــــــ .۱۰
 .نشر اسراء ،قم ،صورت و سیرت انسان در قرآن(، ۱۵۷۵) ــــــــــــــــــ .۱۷
 .نشر اسراء ،قم ،بشرحقوقفلسفه (،۱۵۷۵) ــــــــــــــــــ .۱۱
 .میثم تمار جا،بیضیاء موسوی،  ،اسلام و زن (،۱۵۹۷یمانی، احمد )زکی. ۱۵
 ،العولمهتحدیاتو مواجهه المسلمهالمراه (،۱۰۱۰) یلهحماد، سهالعابدینزین. ۱۹

 .العبیکان ،ریاض
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 .دارالتدمریه ،ریاض ،مؤلفات و رسائل و بحوث مجموع (،۱۰۵۱، عبدالله )یارالط .۱۷
، دمشق ،والسنه الکتاب من المسلمه هالمرا فقه موسوعه (،۱۰۱۵العک، خالد ) .۱۵

 .دارالایمان
 .و الارشاد الاسلامی الثقافه وزاره ،بیروت، بحارالانوار (،۱۰۵۵، محمدباقر )یمجلس .۱۱
 .دارالوطن للنشر ،ریاض ،فتاوا المراه (،۱۰۱۰) المسند، محمد .۱۱

 


